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امامت و رهبرى، رشـــته‌دارى دین و نظام بخشـــى مسلمانان است و مــــوجب اصــــاح 
دنیــــا و عزت و ســـربلندى مؤمنان است.

اصول کافى، ج 1، ص 200
سخن روز

فضای مجازی

تکذیب یک ادعا
در چنـــد روز اخیر صحبت‌هایی مبنی بر اعمال ممیزی و کوتاه شـــدن فیلم آخر ســـروش صحت 
با عنـــوان »صبحانه با زرافه‌ها«، مطرح شـــد. هوتن شـــکیبا یکـــی از بازیگران ایـــن فیلم با حضور 
در برنامـــه اینترنتی »فوتبـــال ۳۶۰« در گفت‌وگو با عادل فردوســـی‌پور و محمـــد بحرانی اعلام کرد 
به دلیل اصلاحیه‌های فراوانی که به »صبحانه با زرافه‌ها« وارد شـــده، ســـاخته ســـروش صحت به 
یک فیلم کوتاه تبدیل شـــده اســـت! پس از این اظهارنظر، ســـیدمصطفی احمدی تهیه‌کننده این 
فیلـــم درباره میـــزان اصلاحیه‌های این فیلم بـــه آخرین خبر گفت: پروانه نمایـــش فیلم را نه تنها 
بدون ممیـــزی خاصی گرفتیم بلکه فیلم مورد حمایت‌های ویژه، دلگرم‌کننده و منصفانه مدیران 
سازمان ســـینمایی بویژه جناب آقای روح‌الله سهرابی و اعضای پروانه نمایش قرار گرفت. درواقع 
از کل فیلـــم »صبحانـــه با زرافه‌هـــا« فقط چند مورد کوتاه اصلاح شـــد که مجمـــوع آن به دو دقیقه 
هم نمی‌رســـد و در مذاکرات با شـــورا و تعامل با آنها حل شـــد و فیلم در نوبت اکـــران قرار گرفت. 

بازگشت خواننده لس‌آنجلسی به ایران
طی 24 ســـاعت گذشـــته خبری در فضای مجازی منتشـــر شـــده مبنی بر بازگشت احمد سعیدی 
خواننـــده لس‌آنجلســـی به‌ ایـــران و به دنبـــال آن تصاویری از او که در فرودگاه ثبت شـــده اســـت.
ایـــن اتفاق در حالی رقـــم خورده که از چند ماه گذشـــته خبرهایی در خصوص بازگشـــت برخی از 
هنرمندان خارج از کشـــور زمزمه می‌شـــد و با بازگشت احمد ســـعیدی این اطمینان حاصل شد. 
حالا به نظر می‌رســـد تمام موانع بازگشـــت و فعالیت‌هـــای او در ایران مرتفع شـــده و این خواننده 

بزودی فعالیت‌های رســـمی خـــود را در ایران از ســـر خواهد گرفت.

افشای بودجه گران‌ترین سریال نمایش خانگی
حواشـــی ســـریال سووشـــون همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین اخبار نقل شـــده بیـــش از 2 هزار 
میلیارد تومان برای این ســـریال ســـرمایه‌گذاری شـــده. ســـخنی که حســـین میرطاوســـی، مالک 
پلتفـــرم نماوا بیان کـــرده و دراین باره گفته: »اخباری که در مورد ورشکســـتگی ما مطرح می‌شـــود 
صرفاً شـــایعه و خبرســـازی‌‌ اســـت که ما را ناراحت می‌کند. تاکنون بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در 
نماوا ســـرمایه‌گذاری کرده‌ایم. ما به دلیل دغدغه فرهنگی تولید یک ســـریال ملی و وطن‌پرستانه 

را در دســـتور کار قـــرار دادیـــم که با ۲۰۰ میلیارد تومان عملاً به گران‌ترین ســـریال ما تبدیل شـــد.
 این ســـریال با یک بدعهدی مواجه شـــده که هنوز هم به پخش نرســـیده اســـت؛ قفل شدن ۲۰۰ 
میلیارد از ســـرمایه در گردش هر کشـــوری این سرمایه را با مشـــکل مواجه می‌کند. در حال حاضر 
می‌تـــوان گفت که حدود ۹۵ درصد فیلمبرداری »سووشـــون« آذر ســـال پیش تمام شـــد و الان در 
حـــال تدوین اســـت. 5 درصد باقی مانده اســـت و به‌زودی پخـــش آن آغاز می‌شـــود. پیش از این، 
محمدحســـن شانه‌ســـاززاده، نایب‌ رئیس هیأت مدیره نماوا در یک مصاحبه جنجالی گفته بود: 
»هزینه ســـاخت ارزان‌ترین ســـریال در نماوا ۳ میلیارد تومان اســـت و برای هر قســـمت از سریال 
سووشون ســـاخته نرگس آبیار که به‌زودی منتشر می‌شـــود، ۸ میلیارد تومان هزینه شده است.«

عکس نوشت

آهوی ایرانی یا آهوی 
گواتردار ایرانی، نوعی 
آهوی بومی آسیای 
میانه و جنوب‌غربی 
آسیاست. گونه‌ای است 
از تیره گاوان و راسته 
جفت‌سم‌سانان با 
بدن قهوه‌ای روشن که 
به سمت شکم تیره‌تر 
می‌شود و نواحی زیرین 
بدن آن سفید و دم آن 
سیاه است. این حیوان 
در صحرای گبی، 
بلوچستان پاکستان، 
جنوب شرق ترکیه، 
شمال آذربایجان و 
بخش‌هایی از ایران، 
عراق و افغانستان 
زندگی می‌کند. پناهگاه 
حیات‌وحش موته 
)استان اصفهان( و 
پارک ملی بمو شیراز 
دو زیستگاه بزرگ آهوی 
ایرانی است.
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کارآفرینی

سیراب از سراب
مهم‌تریـــن مســـائل در طول تاریـــخ، با قصـــه همراه 
اســـت. از کتاب مقـــدس گرفته تا قـــرآن و بعد از آن، 
صدها کتاب، برای بیـــان موضوعاتی که به کار زندگی 
و زمانه بشـــر می‌آینـــد، با قصه و داســـتان به مخاطب 
ارائـــه شـــده‌اند. اینکه مـــا نگاهـــی تفننی یا گـــذرا به 
قصه پیـــدا کرده‌ایـــم، در واقـــع، باید گفت کـــه دچار 
قصه‌زدگـــی شـــده‌ایم. فکـــر می‌کنیـــم قرار اســـت با 
قصـــه ســـرمان شـــیره بمالنـــد و خوابمان کننـــد. در 
این بیـــن، قصه‌های کـــم ارزش و ســـرکاری هـــم زیاد 
بوده اســـت و همین موضوع مضاف شـــده اســـت بر 

بی‌اعتمادی بشـــر بـــه قصه.
با این حـــال، کمی که از جایـــگاه خودآگاه‌پنداری‌مان 
پاییـــن می‌آییـــم به ســـرعت به دامـــان قصه‌هـــا پناه 
بـــا ســـبک‌ها و شـــیوه‌ها و  می‌بریـــم و حالمـــان را 
ســـکوهایی کـــه قصـــه را روایـــت می‌کننـــد، خـــوش 
می‌ســـازیم. و بعـــد دوباره فـــردا را بـــا دوری از قصه‌ها 
را  گذشـــته  شـــب  قصه‌هـــای  و  می‌کنیـــم  وع  شـــر
بـــه فراموشـــی می‌ســـپاریم و همیـــن طـــور در دور، 

می‌گردیـــم.
از  هـــر چیـــزی،  کـــه  فرامـــوش کنیـــم  نبایـــد  امـــا 
 کوچک‌تریـــن تـــا بـــزرگ تریـــن، از ســـاده‌ترین تـــا

پیچیده ترین‌ها، صاحب قصه باشـــند. اصلاً واقعیتی 
شـــکل نمی‌گیـــرد مگـــر اینکه بر اســـاس قصـــه‌ای به 
وجـــود آید. مثـــاً اگر کســـی می‌خواهد یـــک صندلی 
بســـازد، بایـــد قصـــه‌اش را از قبل در ذهنـــش یا روی 
کاغذ نوشـــته باشـــد. دانه‌ای کـــه در خـــاک می‌افتد، 
هیـــچ ســـر برنمـــی‌آورد و رشـــد نمی‌کند، مگـــر اینکه 
براســـاس قصه‌ای که در ژنـــوم آن وجـــود دارد، عمل 
کنـــد. پس، جـــو از گندم نمی‌روید. میز از زیر دســـت 
نجـــاری کـــه قصـــه صندلـــی را در ذهنـــش پرورانـــده 
ســـاخته می‌‌شـــود. کســـب و کارهـــا هـــم چنین‌انـــد. 
یعنی اگـــر کســـی می‌خواهـــد کارآفرینی کنـــد، بدون 
داشـــتن قصـــه و بدون بلـــد بـــودن قصـــه، کارآفرین 
نخواهـــد شـــد یـــا در بهترین حالـــت، یـــک کارآفرین 

موفق نخواهد شـــد.
در این میان، فرهنگ، گره‌گشـــای کار است. فرهنگ، 
قصه‌ســـاز همه‌چیـــز و همـــه‌ جاســـت. فرهنـــگ، راه 
را نشـــان می‌دهـــد. فرهنـــگ، ســـناریو را پیـــش روی 
کارآفرین قرار می‌دهد. فرهنگ خود کار را می‌ســـازد. 
از همه این‌هـــا مهم‌تر، فرهنگ ایجـــاد تعادل می‌کند 
در کار. وقتی به یک گیاه، بـــه اندازه کافی آب ندهیم، 

دائماً رنجور اســـت.
برگ‌هایـــش بی‌رمـــق و گاهـــی زرد می‌شـــود. حالا اگر 
همیـــن گیـــاه را دائماً ســـیراب نـــگاه داریـــم، اوضاع 
حتی بدتر از دوران تشـــنگی‌اش می‌شـــود. به سرعت 
شـــاداب و بـــه همان ســـرعت پژمـــرده می‌شـــود و از 
بیـــن مـــی‌رود. گیاهـــی ســـالم و پابرجـــا می‌ماند که 
در میانـــه تشـــنگی و ســـیرابی نگهداری شـــود. یعنی 
هـــم رنج تشـــنگی را بچشـــد و هم ســـیراب شـــدن را 
تجربه کنـــد، اما هیـــچ‌گاه در این دو، گرفتـــار نماند. 
فرهنگ، چنین نقشـــی را برای جامعـــه و برای آنهایی 
که به دنبال گره‌گشـــایی از مســـائل جامعه هســـتند، 

ایفـــا می‌کند.
فرهنـــگ بـــا تنـــدروی و کنـــدروی میانـــه‌ای نـــدارد. 
طرفـــدار میانه اســـت. بنیانش بر تعادل قـــرار گرفته 
اســـت. پس آنکه می‌خواهد در کســـب و کاری موفق 
باشـــد بایـــد بلد باشـــد که بـــرای آنچه که اندیشـــیده 
اســـت، یـــک فرهنگ و یک قصـــه ایجاد کنـــد و آنگاه، 
به ســـمت تولید و رســـیدن به محصول حرکت کند. 
فرهنگ با اندیشـــه آبیاری می‌شـــود و این اندیشه هم 
از ســـوی کارآفرینان در همه حوزه‌ها، جاری و ســـاری 
می‌شـــود و نمی‌گذارد که دیگران در ســـراب ســـیراب 

شـــدن گرفتار شوند.

فرهنگ، 
قصه‌ساز 
همه‌چیز و 

همه‌ جاست. 
فرهنگ، راه را 
نشان می‌داد. 
فرهنگ، 

سناریو را پیش 
روی کارآفرین 
قرار می‌دهد. 
فرهنگ خود 
کار را می‌سازد. 
از همه این‌ها 

مهم‌تر، 
فرهنگ ایجاد 
تعادل می‌کند 

در کار
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ما قرن‌‌ها پای وطن پیدا و پنهان مانده‌‌ایم
ما پای فرهنگی کهن با نام ایران مانده‌‌ایم

ایران به آتش می‌کشد خاموشی تاریخ را
هشیار پایان می‌‌دهد مدهوشی تاریخ را

نقل قول

بدون موسیقی نمی توانم زندگی کنم
هنرمند بازنشســـتگی ندارد، در هر ســـنی خواســـته‌ها، احساســـات و جریان خاصی بر او حاکم اســـت. علاوه بر اینکه 
موســـیقی در خـــون و زندگی من اســـت و در طول روز چند ســـاعت از وقتـــم را به صورت جدی به موســـیقی در زمینه 
خوانـــدن، نوازندگـــی و تمریـــن آواز اختصاص می‌دهـــم، زندگی من با موســـیقی اســـت و بدون موســـیقی نمی‌توانم 
زندگـــی کنم.گمان می‌کنـــم هنرمندان، داده‌هـــا و تجربیات جدیـــدی دارند که می‌تواننـــد آنها را ارائـــه دهند تا برای 
جوانـــان بـــه عنوان یک الگو باشـــند و همین طـــور در جهت کمک به فرهنگ و هنر کشـــور می‌توانیـــم آثار جدیدتری 

در کلیت در ســـینما ارائـــه دهیـــم. در خصوص شـــرایط امـــروز هنر نیـــز باید بگویـــم در حوزه موســـیقی و 
دچار نوعی آنارشیســـم هســـتیم، یعنی فیلم‌هایـــی در شـــبکه‌های مختلف تبلیغ 
می‌شـــوند که این آثار نماینده ســـینمای کشـــور نیســـتند و از فیلم‌های آبگوشتی 
زمان شـــاه بدتر و تأســـف‌بارتر هســـتند. وضعیت موســـیقی هم همین طور است، 
آثـــاری اجرا و منتشـــر می‌شـــوند که شـــعر، ملودی و صـــدای خوبـــی ندارند، یک 

مجموعه به هم ریخته‌ای اســـت که مشـــخص نیســـت این آثار را چه کســـانی 
منتشـــر می‌کننـــد. متأســـفانه برخـــی بـــه عنـــوان تهیه‌کننده ۲۴ ســـاعته 

خواننـــده و گـــروه تشـــکیل می‌دهنـــد و بلافاصله هم منحل می‌شـــوند. 
این وضعیت تأســـف‌بار هنر موســـیقی اســـت.

بخشی از گفت و گوی منتشر شده این خواننده در ایرنا

چرا باید موســـیقی باشـــد به جـــای اینکه نباشـــد؟! بنا بر 
نظریه مهم منســـوب به ابن‌خلدون، نخســـتین دانشمند 
فلســـفه تاریخ و بلکه مبـــدع علم جامعه‌شناســـی، نظر و 
گرایـــش به هنر و فرهنگ، آن‌گاه اســـت که بشـــر و جوامع 
از قرار سیاســـی و ســـامان اقتصادی برخوردار می‌شـــوند، 
به‌طـــوری که بـــا دفع دشـــمنان، آرامـــش و امنیت جامعه 
و بـــا تدبیـــر و مدیریت صحیح، ثبـــات و صـــاح اقتصاد و 
معیشـــت تســـهیل و تأمین می‌شـــود. اگرچه مسیر و سیر 
تاریخ گـــواه صـــدق آن نظریه اســـت ولی در حـــال حاضر 
هنـــر، انعکاس‌گـــر تزلـــزل و بی‌ثباتـــی سیاســـت و ضعف 
معاش و اقتصاد اســـت. اگر در قدیم بشـــر به شـــرط ثبات 
و آرامش، به هنر گرایش داشـــت، امـــروزه هنر، پناهگاهی 
برای فقدان آنهاســـت. چـــرا به هنر گرایش هســـت؟ برای 
اعلام هویت، اعتراض، رضایـــت، آرامش، ترس و نگرانی، 
بحران‌هـــای روحـــی، شـــخصی، خانوادگـــی و اجتماعی و 
در یـــک کلام تصویـــر موجودیت بشـــر، آرزوهـــا، توقعات، 
چشـــم‌اندازها، اهـــداف، روابط، تعامـــات و حضورش در 

همه عرصه‌های هســـتی!
اگـــر انســـان، محفوف بـــه فرهنگ اســـت، لاجـــرم چنان 
می‌کنـــد و برای آن لاجرم بهتریـــن طریقت را هنر می‌داند. 
هنـــر، اگر در قدیم، دلیـــل ثبات و قرار سیاســـت و اقتصاد 
بود، اینک زبان و رســـانه بی‌ثباتی و بی‌قراری اســـت. زبان 
گویای تعلیق بشـــر در میانه ثبات و قرار. اگـــر در دوره‌های 
گذشـــته هنـــر، آینـــه انعـــکاس خواســـته‌ها و نظارت‌های 
هنرمند بوده، اکنون نیز همان اســـت ولی به نوعی دیگر.
درگذشـــته هنرمنـــد، آرزوهـــا و خوشـــامدهایش را با هنر 
درمیان می‌گذاشـــت و امروز دیدارهای ناخوشـــایندش را 
با هنر به اشـــتراک می‌گذارد. دیدارهایـــش از فقر، جنگ، 
خونریـــزی، تبعیض، برتری‌جویی، مهاجـــرت، بی‌عدالتی 
و ظلم. قدیم، هنـــر ذکر گل و بلبل بود. امـــروز هنر، بیان 
آشـــوبِ بودن و نبـــودن. در قدیم باید در پناه و غنا باشـــی 

تا ذکـــر گل و بلبل کنی.

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش
در اکنـــون، از فـــرط بی‌پناهـــی و ناامنـــی، هنـــر را پناهگاه 

می‌بینـــی.

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم

از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌ایم
پـــس چرا موســـیقی؟! بـــه همـــه دلایـــل مزبور. بـــه دلیل 

وجود همه آنچه که انســـان را از حضـــورش تهدید می‌کند 
و در وجـــودش تحدیـــد! موســـیقی دیگر آوای شـــیفتگان 
نیســـت، بلکـــه ناله کشـــتگان اســـت. ارواح رنجـــوری که 
در پـــس آن‌همـــه مظالم و بیـــداد، عذاب و عِقـــاب خود را 
بـــا موســـیقی به فریـــاد می‌آورند و بـــا آن اعـــان می‌کنند. 
موســـیقی، شـــاهدی اســـت که صدای آن اتفاقات شـــوم 
ســـایه افکنده بر روح انسانِ اکنون اســـت. انسانِ مظلومِ 
مغفـــولِ محرومِ محـــزون. انســـان بی‌پناهی کـــه به خود 
پناه مـــی‌آورد و خـــودش را در نای موســـیقی می‌دمد! این 
انســـان حیران و ســـرگردان، چگونه از حضور خود بگوید 
بدون موسیقی؟! موســـیقی؛ صدا، مُعَرفِ و مظهر حضور و 
هویتش است! بی‌ آن، ظهور و ظاهری ندارد. خودش را با 
آن بیان می‌کند. بلکه با آن بـــه خود می‌آید. هر نغمه‌ای او 
را بیـــان و معرفی می‌کند و لحظات او را به شـــماره می‌آورد. 
با هر آهنگ و آوایی، می‌توان انســـان و موقعیت و احوال او 
را شناسایی کرد. موسیقی ردیاب انسان، تاریخ، جغرافیا و 
روح اوســـت. نغمات، وضعیت وجود او و محل و مأوایش 
را اعـــام می‌کنند؛ از نهایـــت غفلتش تـــا اوج حضورش! 
پس موســـیقی، آواز هویت انســـان اســـت. اینکه چه حال 
و چـــه اوضاعـــی دارد! موســـیقی، بدون انســـان، بررســـی 
نباید شـــود! موســـیقی راز انســـان است. ســـری است که 
موضوعش انســـان و مضمونش احوال اوســـت. اگر شـــاد 
ـــص اســـت، میـــزان غفلت یـــا رضایت اوســـت و اگر  و مُرقَّ
محزون و مکدر اســـت، نمای شکســـت و آگاهـــی او. پس 
موســـیقی جدا و منفک از انسان نیست! موسیقی، باطن 
انســـان اســـت که به نوا آمده اســـت و آوای حضـــورش در 
ملامتکده زندگی. چرا نباشـــد؟ اصلاً چگونـــه می‌تواند که 
نباشـــد؟! نبودنش به نبودن انســـان وابسته است. انسان 
نیســـت؟! می‌تواند نباشد؟! پس تا هســـت، موسیقی هم 
هست. اصلاً موسیقی آهنگ هستی است. هستی، بدون 
آهنگ نیســـت. اصلاً مگر می‌شـــود که نباشـــد. هر چیزی 
حضـــوری دارد و حضـــور، صدا دارد. ســـکوت، نشـــان عدم 
حضور اســـت. حضور، نشـــانه وجود اســـت و صدا، نشانه 
حضور. اگر چیزی حاضر اســـت، ســـاکت نیست. سکوت، 
نشـــانه مرگ اســـت. اگر زندگی هســـت، صدا هم هست. 
صدا، طنین زندگی اســـت. موسیقی، حضور است. حضور 
زندگـــی! زندگی هـــم تلاطـــم دارد. تلاطم تلخ و شـــیرین. 
موســـیقی، صدای آن تلاطم اســـت.  تلخ و شـــیرین را نوا 
می‌کنـــد؛ همان‌طور که تو تلخ و شـــیرین را زمزمه می‌کنی 
و موســـیقی، همان زمزمه است؛ زمزمه هســـتی تا انسان.
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و نوازنده

یکی از نقاط قوت زبان فارســـی، مجموعه‌ای 
از ضرب‌المثل‌هـــا و اصطلاحات زبانی اســـت 
کـــه در طـــول تاریـــخ تشـــکیل شـــده و این 
نشـــانگر عمق زبـــان و حکمت مـــردم ایران 
اســـت. ایـــن ضرب‌المثل‌هـــا به عنـــوان یک 
گنجینـــه از تجربیـــات، اصـــول و ارزش‌هـــای 
فرهنگی به نســـل‌ها منتقل شـــده‌اند و هنـــوز هم در گفتـــار روزمره مردم مورد اســـتفاده 
قرار می‌گیرند.  به عنوان مثال داســـتان ضرب‌المثل »ماهـــی را هر وقت از آب بگیری تازه 
اســـت«، در مورد مردی اســـت که تصمیم می‌گیـــرد ماهیگیری کند. او به کنـــار رودخانه 
مـــی‌رود و قلابش را در آب می‌اندازد، مدتی می‌گذرد و خبری از ماهی نیســـت. مرد ناامید 
می‌شـــود و فکـــر می‌کند امـــروز روز خوبـــی برای ماهیگیری نیســـت. او قلابـــش را جمع 
می‌کنـــد و می‌خواهـــد بـــرود، در همین لحظـــه ماهی بزرگی بـــه قلابش می‌خـــورد. مرد 
خوشـــحال می‌شـــود و ماهی را به بیرون می‌کشـــد. او ماهی را می‌بیند و می‌گوید:»ماهی 
را هـــر وقت از آب بگیری تازه اســـت!« این داســـتان اشـــاره به این واقعیـــت دارد که هیچ 
وقت برای انجام کارها دیر نیســـت. حتی اگر فکر می‌کنید فرصت از دســـت رفته اســـت، 
باز هم می‌توانید موفق شـــوید. در تعابیـــر دیگری درباره این ضرب‌المثل آمده اســـت هر 
وقـــت بخواهید، می‌توانید بـــا اراده خود اهدافتان را به نتیجه برســـانید یـــا ارزش وقت را 
باید دانســـت، کار نیک و عمل صالح را هر موقع انجـــام دهید اجر خود را خواهید گرفت.
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